
همــه چیــز طبــق برنامــه پیــش مــی رود و مشــکلی نداریــم.« ســراغ ســید 
جــواد را گرفــت. گفتــم »ســید رفتــه حمــاه مــا هــم قــرار بــود بــا ابوباقــر فــردا 
صبــح برویــم پیــش ســیدجواد؛ امــا حــالا بــا آمــدن بــدون اطاع شــما همه 
مــا شــوکه شــدیم و منتظــر دســتور هســتیم.« از جــاده فــرودگاه وارد اتوبــان 
اصلــی شــهر دمشــق شــده بودیــم کــه حاجــی بــدون مقدمــه بــه ســیدرضی 
گفــت »ببینــم، ســید، الان اگــر تــو شــهید بشــوی، چــه اشــکالی دارد؟ مــن 
شــهید بشــوم، چــه اشــکالی دارد؟ حامــد شــهید بشــود، ســیدجواد و 
ســیداکبر هــم شــهید بشــوند، چــه اشــکالی پیــش می آیــد؟« حاجــی ایــن 
ســؤال ها را طــرح کــرد و بعــد بــدون آنکــه منتظــر پاســخ مــا باشــد، خــودش 
ــتیم  ــیده ای هس ــای رس ــد میوه ه ــما مانن ــن و ش ــل م ــی مث ــت آدم های گف
کــه اگــر مــا را نچیننــد از روی درخــت بــه زمیــن می افتیــم و لــه می شــویم. 
الان کــه وقــت شــهادت ماســت، چــه اشــکالی دارد شــهید بشــویم؟« هــم 
مــن و هــم ســیدرضی از صحبت هــای حاجــی خیلــی تعجــب کردیــم؛ 
ــا صراحــت از شــهادت و رفتــن حــرف نــزده بــود  ــا حــالا این طــور ب چــون ت
در گرماگــرم همیــن گپ و گفــت یک طرفــه رســیدیم بــه همــان جایــی کــه 
می بایســت می رفتیــم. آنجــا ســاختمان نوســازی بــود کــه هنــوز خیلــی 
از سیســتم هایش راه نیفتــاده بــود. حاجــی گفــت »بگوییــد محافظیــن 
بیاینــد همین جــا.« گفتیــم »حــاج آقــا، اینجــا محــل مناســبی بــرای اســکان 
شــما نیســت.« در جــواب گفــت »مــن دو ســاعت بیشــتر اینجــا نمی مانــم. 
فقــط بگوییــد تلویزیــون را زودتــر راه بیندازنــد.« نگــران وضعیــت عــراق بود 

ــار ایــن کشــور اطــاع پیــدا کنــد. و می خواســت از آخریــن اخب
تلویزیــون روشــن شــد و داشــت خبــر حملــه مــردم خشــمگین عــراق 
بــه ســفارت امریــکا را پخــش می کــرد. حــاج قاســم بــا دیــدن آن صحنه هــا 
گفــت »ایــن، پیــروزی بزرگــی بــرای ملــت عــراق اســت. بایــد قــدرش را 
بداننــد.« همــان لحظــه بــا تلفــن امــن بــه ســه نفــر زنــگ زد: بــه ابومهــدی 
ــه  ــم  ب ــومی ه ــد و س ــه حام ــراق، ب ــعبی ع ــده حشدالش ــدس، فرمان المهن
ــاره  ــه درب ــران ک ــی ای ــت مل ــورای عالی امنی ــر ش ــمخانی، دبی ــی ش ــای عل آق
وضعیــت عــراق بــا او صحبــت کــرد. همــان موقــع، ابوباقــر هــم از راه رســید. 
حــاج قاســم گفــت »مــن مــی روم جــای همیشــگی خــودم چنــد ســاعتی 
ــر  ــان. آخ ــمت لبن ــه س ــم ب ــم راه می افت ــح زود ه ــم. صب ــتراحت می کن اس
شــب چهارشــنبه یــا صبــح پنجشــنبه هــم دوبــاره برمی گــردم دمشــق. 
آمــاده باشــید بــرای جلســه.« از حــاج قاســم ســؤال کــردم »اعضــای جلســه 
ــس،  ــما، یون ــود ش ــر، خ ــیدجواد، ابوباق ــت »س ــند؟« گف ــانی باش ــه کس چ
ــم  ــی ه ــدارم جای ــه کاری ن ــا بقی ــند، ب ــه باش ــوی جلس ــاس ت ــار و عب ذوالفق
بــرای بازدیــد نمــی روم.« بعــد بــا لحنــی طنزآمیــز گفــت »حــالا برویــد آنقــدر 
حســین حســین بکنیــد و تــوی ســرتان بزنیــد تــا مــن برســم.« مــا همان جــا 
ماندیــم. حاجــی و تیــم محافظانــش رفتنــد بــه ســمت منزلــی کــه همیشــه 

ــان.]۱[ ــمت لبن ــه س ــد ب ــت کردن ــم حرک ــح زود ه ــد. صب می رفتن
صبــح چهارشــنبه، یازدهــم دی، قاســم ســلیمانی بــه بیــروت می رســد 
ــاد  ــهید عم ــزل ش ــه من ــدا ب ــود. ابت ــه می ش ــازم ضاحی ــت ع ــوت وق و بی ف

ــا بــا خانــواده آن عزیــز دیــدار کنــد: مغنیــه مــی رود ت
ســردار  شــهادت  از  قبــل  ســاعت  می گوینــد، ۴8  مغنیــه  خانــواده   -
ســلیمانی، وی در منــزل آنهــا، بــرای هیــچ کاری عجلــه نمی کــرد و تمــام 
کارهایــش را ســر صبــر انجــام مــی داد. کســانی کــه در منــزل شــهید مغنیــه 
ــور  ــت مجب ــم گف ــاج قاس ــا ح ــرود؛ ام ــراق ن ــه ع ــتند ب ــد از وی خواس بودن
ــلیمانی  ــردار س ــد. س ــران می مان ــد از آن در ته ــرود و بع ــداد ب ــه بغ ــت ب اس
تــاش می کــرد بــه آنهــا بگویــد کــه هــدف قــرار دادن وی، منطقــی نیســت؛ 
چــون او بــا عنــوان و جایــگاه رســمی خــود بــه عــراق مــی رود؛ امــا بــا وجــود 
ترامــپ دیوانــه، هیــچ منطقی در کار نبود. ســردار ســلیمانی، بعــد از خروج 
از منــزل شــهید مغنیــه، بــرای دیــدار بــا ســید حســن نصــرالله راهــی شــد؛ اما 
قبــل از رفتنــش، یک بــار دیگــر از ماشــین پیــاده شــد و بــا خانــواده شــهید 
خداحافظــی کــرد؛ کاری کــه بــرای آنهــا عجیــب بــود. فاطمــه، دختــر عمــاد، 
بعــد از دیــدار ســلیمانی و نصــرالله، بــا حــاج قاســم تمــاس گرفــت و مجــدداً 
از او خواســت بــه عــراق نــرود؛ امــا ســردار در پاســخ گفــت »هــوا خــوب 

اســت و شــب، مهتابــی؛ گویــی بــه ســمت قتلگاهــم مــی روم.«]۲[
ــن  ــید حس ــه، س ــتر از هم ــروت، بیش ــلیمانی در بی ــور س ــر حض خب

ــرد: ــر ک ــرالله را غافلگی نص
ــود  ــا ب ــل اینج ــه قب ــه هفت ــا س ــان دو ی ــون ایش ــردم؛ چ ــب ک ــن تعج - م
ــنبه،  ــر روز چهارش ــود. عص ــراق ب ــائل ع ــر مس ــیار درگی ــم بس ــا ه و آن روزه
همدیگــر را دیدیــم. چنــد ســاعت جلســه داشــتیم. مــن شــب اش چنــد 
قــرار داشــتم. بــه حــاج قاســم گفتــم »قرارهــای شــب را لغــو می کنــم«؛ 
ــاز را  ــم »نم ــم. گفت ــدار می کردی ــرب دی ــاز مغ ــس از نم ــولاً پ ــا معم ــون م چ
می خوانیــم و جلســه را آغــاز می کنیــم.« حــاج قاســم گفــت »نــه، نیــازی بــه 
زمــان نیســت. مــن وقت تــان را نمی گیــرم فقــط آمــده ام خــودت را ببینــم، 
کاری نــدارم. موضوعــی هــم بــرای بحــث نــدارم. بیــش از یــک ســاعت وقت 
شــما را نمی گیــرم، بنشــینیم و صحبــت کنیــم.« نشســتیم و واقعــاً موضوع 
ــی  ــرا حاج ــس چ ــه پ ــدم ک ــب ش ــن متعج ــت. م ــود نداش ــی هــم وج خاص
بــه ضاحیــه آمــده. گفتــم »چــرا بــه خودتــان زحمــت داده ایــد و آمده ایــد؟« 
گفــت »فقــط آمــده ام ببینم تــان هیــچ کار دیگــری نــدارم.« دربــاره اوضــاع و 
احــوال و برخــی نقایــص و نیازمندی هــا ســؤال کــرد. حاجــی گاهــی ماهانــه 
در حــل برخــی مشــکات کمــک می کرد؛ امــا این بار مشــکل ۴ مــاه را یکباره 
حــل کــرد و گفــت »خیالتــان راحــت باشــد، هیــچ مشــکلی نیســت.« دیگــر 
هیــچ اتفــاق ویــژه ای نیفتــاد. صحبــت کردیــم و بــا هــم شــوخی می کردیــم. 
از  داشــت  دیگــر  مناطــق  در  زیــادی  مشــغولیت های  اینکــه  بــا  حاجــی 
همیشــه آرام تــر و خوشــحال تر بــود. بــه قــول شــما، خیلــی ســرحال بــود. 
بســیار شــوخی می کــرد و بســیار می خندیــد. بنــده بــه بــرادران هــم گفتــم؛ 
نورانــی شــده بــود بــه طــرز عجیبــی مــن برایــش ترســیدم. در دیــدار قبــل، 
یعنــی دو ســه هفتــه قبلــش، مــن بــه حــاج قاســم گفتــه بــودم کــه در 
رســانه های امریــکا شــدیداً روی شــما تمرکــز کرده انــد. یکــی از مهم تریــن 
مجله هــای امریکایــی را نشــانش دادم کــه تصویــرش روی جلــد آن بــود و 
تیتــر مقالــه ایــن بــود: »ســردار بی جانشــین.« گفتــم »برخــی دوســتان مــا 
ــز  ــدار تمرک ــن مق ــد ای ــند، می گوین ــوب می شناس ــده را خ ــالات متح ــه ای ک

ــرور اســت بایــد محتــاط باشــید. خــوب، می دانیــد  رســانه ای، مقدمــات ت
ایــن  و  آرزوی مــن اســت...«  ایــن  کــه!« خندیــد و گفــت »چــه خــوب 
حرف هــا. در هــر صــورت، مــن گفتــم امشــب را اینجــا بمانیــد. گفــت »نــه. 
همیــن امشــب بــه دمشــق بر می گــردم و می خواهــم بــرادران را در دمشــق 
ببینــم و فــردا بــه بغــداد مــی روم.« معمــولاً وقتــی بــرادران بــه دفتــر می آینــد، 
بچه هــا دوربیــن می آورنــد و عکــس می گیرنــد؛ امــا این بــار خــود حاجــی بــه 
بچه هــا گفــت »دوربیــن کجاســت؟ می خواهــم بــا ســید عکــس بگیــرم.« 
بــرای همیــن، در حــال نمــاز، در حــال ایســتاده، در حــال نشســته، در حــال 
وضــو و... عکــس داریــم؛ کــه البتــه همــه اش منتشــر نشــده. بســیار جالــب 
توجــه بــود کــه پافشــاری کــرد و به بــرادران گفــت دوربیــن بیاورنــد و در همه 
حالت هــا عکــس بگیرنــد. ایــن آخریــن دیــدار بنــده و ایشــان بــود. بنــده به 
ایشــان گفتــم »حاجــی خواهــش می کنــم بــه بغــداد نرویــد. اوضــاع خــوب 

حاجی با اینکه 
مشغولیت های 

زیادی در مناطق 
دیگر داشت از 

همیشه آرام تر و 
خوشحال تر بود. 

به قول شما، خیلی 
سرحال بود. بسیار 

شوخی می کرد و 
بسیار می خندید. 

بنده به برادران هم 
گفتم؛ نورانی شده 

بود به طرز عجیبی 
من برایش ترسیدم
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